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ازدواج كودكان
آسيب زا يا مفيد

 اين عضو سابق كميسيون اجتماعى 
ــاره به اينكه اين رنجى پنهان است  با اش
ــانى  كه وجود دارد، عنوان مى كند كس
كه به دليل مشكلات مالى تن به چنين 
ازدواج ها يا صيغه هايى مى دهند، اكثرا به 

سراغ مكانيسم هاى قانونى نمى روند. 
در كشورهاى مختلف قوانين متفاوتى 
در خصوص ثبت نشدن ازدواج و پايمال 
شدن حقوق زن وجود دارد. اين را ترابى 
ــان مى كند: مثلا در  مى گويد و خاطرنش
كشورهاى جهان سوم دلايل فرهنگى و 
ــادى باعث رخ دادن زياد اين اتفاق  اقتص
ــيارى از كشورهاى  ــود. اما در بس مى ش
ــت كه فردى به دليل  دنيا اين گونه نيس
ــول، دختر خود  فقر و دريافت مبلغى پ
ــى دربياورد كه همسن  را به ازدواج كس
ــت  ــت فقط براى اينكه از دس پدر اوس
هزينه هاى يك فرزند خود هم كه شده 

نجات پيدا كند. 
وى تاكيد مى كند در ساير نقاط دنيا 
ــاى اجتماعى قوى ترى هنگام  حمايت ه
بروز چنين مشكلاتى وجود دارد. بر اين 
ــاس آنها به اين نتيجه رسيده اند كه  اس
فاصله طبقاتى در جامعه، حتى سيستم 
ــد مى كند و به  ــا را تهدي حكومتى آنه
همين دليل سيستم هاى تامين اجتماعى 
ــى خود را قوى كرده اند. بنابراين  و درمان
اگر پدرى با مشكل فقر هم مواجه شود، 
لزومى نمى بيند كه دختر خود را به اجبار 
ــى  ــايل مالى به عقد كس و به دليل مس
دربياورد كه هيچ رضايتى از سوى دختر 
ــازمان هاى  ــدارد زيرا دولت و س وجود ن
ــان به اندازه كافى از  تامين اجتماعى ش
آنها حمايت مى كنند كه دست به چنين 
اقدامى نزنند. اما در كشور ما حمايت هاى 
اجتماعى محدود است و مهار ريشه هاى 
فرهنگى اين چالش، چندان ساده نيست. 
وى با بيان اينكه يك زمانى در كشور 
ــنين  ــل پدرانمان ازدواج در س ما در نس
ــالگى  ــن مثلا در 9 و 10س ــيار پايي بس
بسيار رواج داشت، اما اكنون اين مساله 
بسيار كمرنگ شده، مى افزايد: «دليلش 
ــن فرهنگ رواج  ــت كه اكنون اي اين اس
ــن به  يافته كه نبايد كودك را در اين س
عقد كسى دربياورند.» اين نماينده سابق 
ــكل  ــت در مورد مش مجلس معتقد اس
ــت. چنانچه  اقتصادى هم همين طور اس
ــور ما  ــى در كش ــاى اجتماع حمايت ه
به گونه اى بود كه خانواده هاى كم درآمد 
اقتصادى مى توانستند بدون دغدغه فقر 
و مجبور كردن فرزندانشان به ازدواج زير 
18سال، خود را به لحاظ اقتصادى تامين 
كنند، از نظر فرهنگى هم سطح بالاترى 
ــه جامعه منتقل  ــرده و آن را ب ــدا ك پي
ــاله را  مى كردند. در واقع مهم ترين مس
ــكلات اقتصادى مى داند و مى گويد  مش
چرا در خانواده هاى مرفه و حتى متوسط 
ــى  ــن اتفاقاتى رخ نمى دهد و كس چني
ــنين  فرزندش را مجبور به ازدواج در س

پايين  نمى كند؟ 
ــم در نقاط مختلف  خانواده هايى ه
كشور هستند كه مشكل فقر و اقتصادى 
ندارند اما دختران خود را در سنين پايين 
ناچار به ازدواج اجبارى مى كنند و دلايل 
ــى خانواده ها در اين  ــى و تفكرات فرهنگ

زمينه دخيل است. 
در واقع ترابى آنجا كه فرهنگ رشد 
ــوع را اقتصادى  ــه اين موض كرده، ريش
ــد نكرده  مى داند و آنجا كه فرهنگ رش
ــم اقتصادى  ــه را هم فرهنگى و ه ريش

عنوان مى كند. 
با وجود اين نظرات و عقايد مختلف 
ــه در  ــتان هاى دختران ــر دبيرس از مدي
ــهرى ديگر گرفته تا پزشك  تهران و ش
زنان و نماينده مجلس كه چندين سال 
ــيون اجتماعى با اين مسايل  در كميس
ــود اينكه ازدواج  ــه بوده اند و با وج مواج
كودكان زير 18سال سال هاست كاهش 
ــه، اما هنوز تعداد زيادى به خصوص  يافت
ــتاها آن را  ــهرهاى كوچك و روس در ش
تحقق مى بخشند. اين موضوع همچنان 
ــكلات  ــيب و داراى عوارض و مش پرآس
ــوص در جامعه فعلى  ــف به خص مختل
است. ابعاد اين موضوع از زواياى مختلف 
ــان حوزه هاى مختلف  توسط كارشناس
ــوق بايد  ــواده و حق ــى و خان روانشناس
ــوند تا ميزان آسيب هاى آن  ــى ش بررس
ــر حال به دلايل  ــد. به ه به حداقل برس
مختلف و از همه مهم تر مسايل فرهنگى 
نمى توان جلو تفكرات مختلف از سيستم 
آموزش وپرورشى كه خود مشوق ازدواج 
ــت كه البته اين امر مغاير با  كودكان اس
ــت از حقوق  ــيون جهانى حماي كنوانس
ــت، تا مردمى با فرهنگ ها و  كودكان اس
آداب و رسوم و ذهنيات متفاوت در نقاط 

مختلف كشور را گرفت.

دريچه

نگاهى به ازدواج و طلاق كودكانه

از رويكرد حقوقى ازدواج يك عقد به شمار مى رود و از ويژگى هاى عقد نيز اين 
است كه دو طرف دارد و هر دو طرف بايد راضى به عقد باشند. آگاهى طرفين 
ــرط عقلى است. اما چنانچه يكى از طرفين يا هر دو  براى پذيرش عقد يك ش
ــبت به موضوع، نتايج و مسووليت هاى ناشى از عقد آگاهى نداشته يا  طرف نس
آگاهى كمى داشته باشند، گرچه عقد از لحاظ حقوقى اشكال ندارد اما به واسطه 
اينكه در ازدواج موضوع مناسبات انسانى است، به نظر مى رسد كه از لحاظ انسانى 
و اخلاقى نمى توان آن را دچار خلل ندانست. كودكى كه از تعهدات ناشى از عقد 
ــناخت درستى ندارد و در بسيارى از مواقع نيز «بله» گفتن  ازدواج آگاهى و ش
او بر سر سفره عقد از روى اجبار است، قربانى اى بيش در مناسبات اجتماعى و 
اقتصادى مرد سالارانه و نظام سلطه نيست و نهادهاى مدنى و اجتماعى لازم است 

براى كاهش اين رابطه نابرابر و نامتعين تلاش كنند. 
ازدواج كودكان در دو بعد فردى و اجتماعى پيامدهاى ناخوشايندى  با خود 
ــيب هاى جدى اى به فرآيند مدنيت و توسعه جامعه وارد  به همراه دارد كه آس
مى كند. در حوزه فردى كودك ازدواج كرده- كه عمدتا كودكان دختر هستند- 
ــازى خود را براى حضور در جامعه طى نكرده است و فرآيند  فرآيند توانمند س
جامعه پذيرى او دچار اخلال شده است و مهم تر از آن دوران كودكى او از دست 
مى رود. دورانى كه آموزش و شاد بودن جزو اساسى آن بايد به شمار  آيد نه دوران 
سخت مسووليت كه در بسيارى از مواقع اين سختى و درگيرى با خشونت همراه 
ــال در جزيى ترين مسايل دخالت  ــت. در اينگونه ازدواج ها غالبا افراد بزرگس اس
مى كنند و اين امر زمينه هاى خشونت هاى بيشترى را فراهم مى كند. از جنبه 
اجتماعى نيز پيامدهايى مانند عدم برخوردارى جامعه از توانمند هاى بايسته افراد 
ــونت ورزانه و تحكم و تحميل نظرات بر كودكان  خود يا ترويج منش هاى خش
ــدن اين كودكان نيز بسيار  ــت. در ضمن آنكه مطلقه ش قابل طرح و بحث اس

آسيب رسان تر از طلاق بزرگسالان براى اين كودكان به شمار مى آيد. 
ــيم فضاى  ــگاه آمارى به وضعيت ازدواج و طلاق كودكان مى تواند به ترس ن
موجود در اين ارتباط يارى رساند. مطابق آمارهاى ارايه شده توسط مركز آمار 
ايران در سال 1385، از 12/8ميليون كودك بين 10تا 18 سال، 848هزار نفر 
آنها ازدواج كرده بودند. در همين سال بيش از 25هزار كودك مطلقه و نزديك به 
12هزار نفر نيز كودك بيوه ناشى از فوت همسر وجود داشته است. يعنى قريب 
ــال در كشور وجود داشته اند. در سال هاى 86  به 37 هزار بيوه كودك در آن س
الى 90 آمار ازدواج كودكان و طلاق آنها با توجه به آمارهاى سازمان ثبت احوال 

به قرار جدول ذيل بوده است: 

ــهود است، هم روند كلى ازدواج كودكان  همان گونه كه در جدول فوق مش
ــال  ــت و هم روند طلاق آنها. به خصوص در افراد زير 15 س ــى بوده اس افزايش
اين افزايش چشمگير تر است. به گونه اى كه ميزان طلاق ها در اين سن بيش از 
50درصد افزايش نشان مى دهد. نكته حايز اهميت اينكه عمده اين آمار مربوط 
به دختران است. از كل كودكان ازدواج كرده فقط 14درصد آنها پسر هستند و از 
كل طلاق نيز 8/5درصد پسر هستند و مابقى يعنى بالاى 91درصد را دختران 
تشكيل مى دهند. در مجموع اين سال ها 1860413 كودك ازدواج كرده اند كه 
ــن داشته اند. در همين مدت  ــال س قريب به 202هزارو379 نفر آنها زير 15 س
ــن زير 19سال طلاق گرفته اند كه چهارهزاروصدنفر  89هزار و 229 نفر در س
ــال بوده اند. عمده اين كودكان را دختران در بر مى گرفته اند.  آنها نيز زير 15س
از 202هزارو379نفر كودك زير 15 سال، 197هزار نفر آنان را دختران تشكيل 
ــال سن دارند. از كل تعداد  مى دهند كه بيش از دوهزار نفر آنان نيز زير 14 س
ــكيل مى دهند. كه  كودكان مطلقه نيز قريب به 81هزارنفر آنان را دختران تش

چهارهزارو34 نفر آنان زير 14 سال سن داشته اند. 
ــود، آمارها و روندهاى مربوطه،  در مجموع همان طور كه در بالا ديده مى ش
وضعيت مناسبى را در اين زمينه نشان نمى دهند. اين روند، برآيند سياست ها و 
رويكردهاى كلانى است كه در حال اجرا شدن است. سياست ها و رويكردهايى 
ــتاورد آن است. لذا جداى از اينكه لازم  كه افزايش فقر و نابرابرى مهم ترين دس
ــرد، در حوزه هاى حقوقى و  ــت در اين زمينه كارهايى بنيادى تر صورت گي اس
مدنى نيز همراهى و همگامى فعالان و علاقه مندان به بهبود وضعيت كودكان 
ــت. در حوزه حقوقى لازم است راهكارهايى قانونى براى  را مى توان انتظار داش
جلوگيرى از ازدواج كودكان انديشيده شود تا جلو ازدواج افراد زير 18 سال گرفته 
ــط دادگاه نيز لازم است قوانينى به تصويب  ــود و براى گواهى كبر سن توس ش
ــد كه جلو تفسير موسع قضات در اين خصوص گرفته شود، چرا كه اغلب  برس
ازدواج هاى زير 15 سال كه به ثبت رسيده اند بنا به اظهار مسوولان سازمان ثبت 
احوال، با گواهى و تاييد دادگاه ها صورت پذيرفته است. نكته ديگر تاكيد بر انجام 
تكاليف دولت در چارچوب قانون اساسى در خصوص گسترش آموزش اجبارى 
تا سطح متوسطه است، وظيفه اى كه در غبار چالش هاى سياسى كمتر به آن 
ــده است. به گونه اى كه  با قريب به گذشت بيش از 34سال از انقلاب،  توجه ش
مطابق آمار سال 90 در نهضت سوادآموزى 9ميليون و 720هزار بى سواد مطلق 
در كشور وجود دارد. در كنار آن توجه به برنامه هاى توسعه با تاكيد بر كاهش 
فقر و نابرابرى است؛ توجه به ارتقاى فرهنگى و باز كردن ابعاد فرهنگى اين امر 
و گفت وگو در فضاى عمومى از ديگر مواردى است كه در حوزه هاى فرهنگى و 

توسط رسانه ها قابل پيگيرى است.

گفتگو با نوجوانانى كه خيلى زود ازدواج كرده اند

زمان نادرست براى تصميمى بزرگ
به سراغ دو تن از دختران دانش آموزى  رفتيم كه يكى عقد كرده و ديگرى ازدواج 
كرده اسـت و در مورد انگيزه ازدواج در سـن پايين و علت چنين تصميمى با آنها 

گفت وگو كرده ايم.  

افشان16 سـاله، دوم دبيرستان است در15سالگى با پسرى 27 ساله ازدواج كرده و 
به خانه خود رفته است.

چه شد كه تصميم گرفتى اين قدر زود ازدواج كنى؟  �
تصميم پدر و مادرم بود، اما زمانى كه آنها مساله را با من در ميان گذاشتند و 
همسرم را به من پيشنهاد دادند، خودم هم پذيرفتم و اجبارى دركار نبود. با خودم 
فكر مى كردم به جاى اينكه دوران نوجوانى را با مسايل خاص و حساسيت هاى آن 

سپرى كنم، بهتر است كه ازدواج كنم و مجرد بودن به نفعم نيست. 
از چـه لحـاظ به نفع خودت نمى ديـدى كه كودكى كنى و ايـن دوران را با  �

هيجانات و بازى و شادى و بدون مسووليت بگذرانى؟ 
ــيدم دغدغه هاى  ــيدم. مى ترس ــاد آن مى ترس از اين لحاظ كه از جامعه و فس
ــغول خود كرده و آنها را بعضا به راه هاى خلاف  فكرى اى كه نوجوانان امروز را مش
هم كشانده، مرا هم درگير كند. اينكه فريب كسى را بخورم و نتوانم تصميم گيرى 

درستى داشته باشم. 
خب هركسـى داراى اختيار و منطق و شـعور است. اگر قرار باشد به دليل  �

ترس از فريب خوردن خيلى مسـايل را ناديده گرفت كه همه كودكان بايد در
10، 12 سالگى ازدواج كنند. 

خب در اين دوره و زمانه فرد زود فريب مى خورد. دوستان ناباب و راه هاى خلاف 
زياد است و من نمى توانستم بپذيرم كه يك وقت وارد اين دغدغه ها شوم و در اين 

جامعه فريب بخورم. 
هدف و انگيزه يا برنامه خاصى نداشـتى كه بخواهى قبل از ازدواج در سن  �

پايين به آن برسى؟ 
ــتم كه حتما بخواهم  ــتم. هنوز هم هدف دارم. اما برنامه خاصى نداش چرا داش
ــم. به درس خواندن ادامه خواهم داد و كسى هم در  در دوران نوجوانى به آن برس

خانواده ام مخالفتى با ادامه تحصيلم ندارد. 
دوران نامزدى و شناخت شما چقدر بود؟  �

من اول راهنمايى كه 11ساله بودم، نامزدكردم. 
فكر نمى كنى براى چنين تصميمى خيلى زود اقدام كردى؟  �

چرا آن موقع كه اين تصميم را گرفتم بسيار زود بود و سنم خيلى كم بود. من 
ــت و خانواده  قبول نمى كردم كه آن موقع ازدواج كنم، اما وقتى بعدها زمان گذش
همسرم گفتند ما عجله اى نداريم، اجازه دادند كه چند سال همديگر را بشناسيم و 
سپس تصميم بگيريم كه ازدواج كنيم يا نه. تقريبا پنج سال طول كشيد تا ازدواج 
ــردم. پدرم هم همان موقع  ــورت بزرگ ترهاى اطرافم هم بهره مى ب ــردم. از مش ك
ــما دهد و  ــخ مثبت به ش گفت كه قول نمى دهم دخترم بعد از دوران نامزدى پاس
تصميم گيرى بر عهده خود اوست. از طرفى هم به خانواده همسرم گفت كه چون 
سن كمى دارد بايد خودتان او را تربيت هم كنيد و آموزش هاى لازم را به او بدهيد. 
پدرم هميشه مرا راهنمايى كرده و مرا مورد حمايت خود قرار داده و گفته كه هر 

مشكلى داشتم به او بگويم. 
پدرت چند ساله است؟  �

پدرم 40 سال دارد. 
چندسالگى عقد كردى؟  �

من حدود 14 ساله بودم كه عقدكردم. 
آيـا به اين فكر كردى كه چگونه قراراسـت در15سـالگى مسـووليت ها و  �

مشكلات مختلف زندگى را برعهده بگيرى؟ 
خيلى كم به مسووليت هاى زندگى فكر مى كردم. اما با خود مى گفتم من تنها 
نيستم و همسرم هم در كنارمن هست و براى حل مشكلات زندگى كمكم مى كند. 

توانايـى جسـمى و روحى و ذهنى را در خودت مى ديـدى و آمادگى كافى  �
داشتى؟ 

بله من اين توانايى ها را در خودم مى ديدم و به خودم مى گفتم مى توانم ازعهده 
اين مسووليت ها بربيايم. 

الان وضعيت زندگى ات روبه راه اسـت؟ ارتباط عاطفى مناسبى با همسرت  �
برقرار كرده اى؟  

بله زندگى ام خيلى خوب است و همسرم را خيلى دوست دارم. 
براى ادامه درس خواندن در مدارس عادى با مشكل مواجه نشدى؟  �

چرا ابتدا اجازه نمى دادند كه ادامه درسم را نه در مدارس عادى و نه شبانه روزى 
ــوونات  ــم، اما از آموزش و پرورش نامه گرفتم و طبق قانونى كه با رعايت ش بخوان
ــه ادامه دهد، توانستم در مدرسه  ــلامى دختر مى توانست به درسش در مدرس اس

دولتى ادامه تحصيل دهم. 
در فضاى مدرسه ارتباط با هم كلاسى هايت كه مجرد هستند، چگونه است؟  �

ــرده ام، دورى نمى كنند.  ــه زود ازدواج ك ــت و به دليل اينك ــاط خوب اس ارتب
همان طور كه قبلا با هم دوست بوديم، همان گونه اند. 

خودت فكر مى كنى ازدواج در سن پايين براى دختران مناسب است؟  �
در جامعه فعلى اگر انتخاب و راه درستى وجود داشته باشد با ازدواج در اين سن 
خيلى موافقم. چون باعث مى شود نوجوانان از مسايل و مشكلات مختلف جامعه و 

دغدغه هاى فكرى بيهوده دور باشند. 
 تصميم گيرى در سنين 14، 15 سالگى براى انتخاب شريك زندگى دايمى و  �

پذيرفتن شرايط زندگى مى تواند توام با احساسات زودگذر باشد. 
نه. اصلا چنين نظرى ندارم. چون دست خود فرد است. مى تواند قبول نكند. اما 
به نظر من ازدواج در سن پايين بسيار بهتر است و به نفع جوانان در جامعه فعلى 
است. چون زمانى كه مسووليت هاى زندگى را برعهده مى گيرند، به صورت طبيعى 
ديگر سراغ مسايل ديگر نمى روند و به دغدغه هاى خود و همسرشان فكر مى كنند.

فاطمه17 سـاله، سـوم دبيرستان است و بهار90 در 16 سـالگى با پسرى 25 ساله و 
ديپلمه عقد كرده است كه شغل آزاد دارد.

مى دانى هنوز يك كودك محسـوب مى شوى و در واقع يك كودك ازدواج  �
كرده هستى؟ 

بله مى دانم كه هنوز كودك هستم. 
انگيزه ات براى ازدواج در اين سـن پايين چه بود؟ آيا فكر مى كردى ممكن  �

است ديگرموقعيتى پيش نيايد؟ 
ما يك خانواده سنتى هستيم. پدرم معتقد است دختر بايد زود ازدواج كند. از 
آنجايى كه دخترعموهاى من زير12 سال ازدواج كرده اند، من تاكنون سنم بالا هم 
ــت و پدرم گفت: حالا كه خواستگار برايت آمده بايد ازدواج كنى. درواقع  رفته اس
ــن نداشتم و ناچار تن به اين  اجبار بود و من تمايل و انگيزه اى به ازدواج دراين س

اجبار دادم. 
چگونه با همسرت آشنا شدى؟  �

پدرش دوست پدرم بود و دوست داشتند كه بچه هايشان با يكديگر ازدواج كنند. 
او شخصيتى نيست كه در ذهن من بود و اصلا مطابق با خواسته هاى من نيست. 

آيا الان همسر خود را دوست دارى؟  �
حالا كه عقد كرده ايم و مدتى گذشته كمى ارتباطمان بهتر شده است، نمى توانم 
ــت داشتن، نه ارتباط عاطفى خاصى نداريم. من دلم مى خواست ابتدا  بگويم دوس

درسم را تمام كنم. 
مى توانم بپرسم چند فرزند هستيد؟  �

سه فرزنديم و دو برادركوچك تر از خودم دارم. 
با توجه به اينكه تعدادتان هم زياد نيسـت به چه دليل پدرت تا اين ميزان  �

براى ازدواج زودهنگامت عجله داشته؟ 
فقط به دليل اينكه خانواده اى با ذهنيات سنتى دارم ناچار شدم ازدواج را بپذيرم. 
ــردن دختران به ازدواج  ــف بود. هنوز هم به ميزان زيادى اجبار ك ــا مادرم مخال ام
ناخواسته، در ميان خانواده ها رواج دارد. من دوستان ديگر عقدكرده اى دارم كه آنها 

هم با اين مشكل مواجهند. 
هيـچ وقت با پدرت قبل از عقد صحبت كردى و گفتى كه دلت نمى خواهد  �

الان ازدواج كنى؟ 
ــالارى است و زمانى كه بحث ازدواج  ــاله اين است كه در خانواده ما پدرس مس
ــتم بگويم من نمى خواهم  ــرايطى وجود داشت كه نمى توانس ــد، ش من مطرح ش
ازدواج كنم. به مادرم گفتم اما او هم گفت روى حرف پدرت نه نياورى بهتر است. 
ــتش ترسيدم و بهتر ديدم كه نگويم نمى خواهم اما اگر مى توانستم حتما آن  راس

موقع مى گفتم. 

از چه چيز ترسيدى؟ قرار بود در نهايت چه اتفاقى رخ دهد؟  �
ــه بروم. او حتى اجازه نمى داد كه  اگر نه مى گفتم ديگر اجازه نمى داد به مدرس
من به دانشگاه بروم اما من بسيار علاقه مند بودم كه درسم را ادامه دهم و حالا كه 
عقد كرده ام همسرم اجازه داده كه بتوانم ادامه تحصيل بدهم، اما همچنان پدرم با 

اين حرف مشكل دارد. 
مساله پدرت با درس خواندن دخترش چيست؟  �

نمى دانم. اما مى گويد دانشگاه جاى خوبى نيست. 
مى توانم بپرسم پدرت چند سال دارد؟  �

حدود37 ساله است. 
پدرت كه خيلى جوان است و قاعدتا نبايد چنين ذهنياتى داشته باشد.  �

بله، بسيار جوان است و اين طور نيست كه بگوييم فقط افرادى كه مسن تر هستند 
تفكرات سنتى ترى دارند. پدرجوان من چنين عقايدى دارد. 

فكر نمى كنى اگر تصميم مى گرفتى دلايلت را براى تمايل نداشتن به ازدواج  �
در اين سـن پايين رك و راسـت به پدرت بگويى يا عنوان مى كردى كه آمادگى 
پذيرفتن مسـووليت در اين سـن را ندارى، امكان اين وجود داشـت كه پدرت 

دلايلت را بپذيرد و تو را وادار به ازدواج نكند؟ 
ــام مى دادم، اتفاق بهترى رخ مى داد. الان كه به آن موقع  ــرا اگر اين كار را انج چ
ــم دايم با خودم مى گويم  اى كاش با پذيرفتن ترس اين موضوع با پدرم  فكر مى كن
ــت و  ــبى نيس صحبت مى كردم و همه دلايلم را مى گفتم، اما الان ديگر زمان مناس

نمى توان كارى كرد. 
هيچ زمانى فردى با تجربه درميان اطرافيانت در اقوام يا مشـاورى نبوده كه  �

بتوانى با او مشورت كنى؟ 
دوستانم بودند كه آنها هم اكثرا در دوران مدرسه در اين سن با احساسات زودگذر 
عمل مى كنند و زمانى كه با آنها در اين زمينه صحبت مى كردم، مى گفتند عاطفه 
و احساس بعد از ازدواج به وجود مى آيد و بعدتر مى توانى با همسرت سازش داشته 
باشى. من هم همين حرف ها را پذيرفتم اما اكنون كه يك سال از نامزدى و عقد ما 
گذشته، هنوز هيچ ارتباط عاطفى مثبتى با همسرم پيدا نكرده ام. اما در ميان اقوام 
ــه مان هم هر حرفى كه به صورت  ــى نبود كه مرا راهنمايى كند. مشاور مدرس كس
خصوصى به او مى گفتيم، به مديرمدرسه منتقل مى كرد و من هم دلم نمى خواست 
موضوع مربوط به من، در دفتر مدرسه و ميان معلمان عنوان شود و بر اين اساس به 

مشاور خودمان هم اعتماد نداشتم و نتوانستم حرفم را بگويم. 
آيا موقعيتى داشتى كه بتوانى با مادرت پيش مشاورى به جز مشاور مدرسه  �

بروى؟ 
خود دختر به تنهايى نمى تواند اما چرا مى توانستم با مادرم پيش مشاور بروم اما 

فكرش به ذهنم نيامد. 
خب حالا كه بعد ازيك سال هيچ اتفاق مثبتى بين تو و همسرت رخ نداده و  �

ارتباط عاطفى هم با يكديگر نداريد، پدرت در جريان است كه اين اتفاق رخ داده؟ 
بله مى داند و اكنون خودش هم ناراحت است كه مرا ناچار به پذيرفتن اين ازدواج 
كرده است. او حالا مى گويد اگر مشكلى در زندگى ام پيش بيايد، هرگز اجازه نمى دهد 

اين زندگى را ادامه دهم. 
چرا همان موقع تصميم را بر عهده خودت نگذاشت كه كار به اينجا و جدايى  �

احتمالى كشيده نشود؟ 
من آن موقع ترسيدم و نتوانستم چيزى بگويم اما حالا كه مدتى گذشته و اين 
اتفاقات رخ داده و با او مى توانم حرف بزنم، مى بينم كه ترس من واقعا بى دليل بوده و 
 اى كاش همان موقع خواسته ها و دلايلم را مطرح مى كردم و وضعيت متفاوت مى شد. 
مشكل ديگرى كه من دارم اين است كه همين حالا كه مدت هاست با اوعقد كرده ام، 
ــترى از او پيدا كنم و  ــناخت بيش پدرم اجازه نمى دهد با او بيرون بروم كه بتوانم ش

روابطمان بهترشود. حتى با خانواده همسرم هم ارتباط خاصى ندارم. 
آيا با ساير دختران عقد كرده مدرسه ارتباط دارى؟  �

بله با آنها ارتباط دارم وهم كلاسى هاى خودم هستند. 
وضعيت آنها چگونه است؟ آنها هم به اجبار ازدواج در اين سن را پذيرفته اند  �

يا خودشان متمايل به اين امر بودند؟ 
ــت دارند و  ــان به اجبار و بعضى ديگر، هر دوطرف يكديگر را دوس بعضى هايش
خودشان متمايل به ازدواج بودند. دو نفر از آنها از ازدواج خود راضى هستند و اما باقى 
آنها راضى نيستند. من حتى درباره خودم نمى توانم بگويم راضى هستم، چون هيچ 
شناختى از كسى كه همسر من است، ندارم. او در همه زمينه هاى مسايل اجتماعى 

پخته تر از من است اما من با بسيارى از مسايل زندگى و اجتماعى آشنايى ندارم. 
مساله ازدواج در سنين پايين در شهرتان زياد است؟  �

در شهر ما نه خيلى، اما در روستاها بسيار زياد است. مثلا اگر در روستا دخترى 
را به اجبار به محضر برده و عقد كنند، بعداز عقد همانند خانواده هاى ديگر با فرهنگ 
با اين مساله برخورد مى كنند، اما تصميم اوليه اصلى و مهم را كه درگرو نظر دختر 

است، خودشان مى گيرند و دختر ناچاراست اين موضوع را بپذيرد. 
درنهايت تصميمت چيست؟ با اين اوصاف چگونه مى خواهى وارد اين زندگى  �

شوى و مسووليت هاى متفاوت را بر عهده بگيرى؟ آيا آمادگى روحى و جسمى و 
ذهنى لازم را دارى؟ 

از نظر جسمى مشكلى ندارم اما از نظر روحى نه. آمادگى ندارم، اما از اين به بعد 
بايد بتوانم از پس مسايل مختلف زندگى ام بربيايم و ناچارم كه اين كار را انجام دهم. 

در نگاهى ديگر، دختر و پسرى كه ازدواج زودهنگام كرده اند 
مادر و پدرى خواهند شد كه براى اين نقش آماده نشده اند و 
اين عدم آمادگى هم از نظر فردى و هم از نظر اجتماعى براى جامعه پرهزينه خواهد بود. 

2- محروميت از سلامت 
مفهوم سلامت 

مفهوم سلامت را مى توان هم از بعد روانى بررسى كرد، هم از بعد جسمانى. مهم ترين 
محروميتى كه ازدواج زودهنگام از بعد روانى ايجاد مى كند، از دست دادن لذايذ و تجربيات 
ــى اجبارى، نداشتن آزادى رشد و استقلال  ــت. روابط جنس دوران كودكى و نوجوانى اس
ــته باشد.  ــيارى را مى تواند به همراه داش ــخصى، آثار روانى – اجتماعى و هيجانى بس ش
ــران مواجهه با نقش نان آورى  ــب محدوديت به كار خانگى و براى پس ــراى دختران اغل ب
ــيع از اين سنين ارايه  ــرى، چندان همخوانى اى با الگوهايى كه جامعه در بعد وس و همس
ــيما كه تاثير فراگيرى  ــانه ها، مخصوصا در صدا و س مى دهد، ندارد. مثلا تا به حال در رس
ــلما كودك  ــوند. مس در ارايه الگوهاى مطلوب جامعه دارد، چنين نقش هايى ارايه نمى ش
ــود، ممكن است دچار  ــرى كه با الگوهاى متفاوتى از وضعيت خود مواجه مى ش ـ همس
ــود. البته در اين زمينه هنوز تحقيقات زيادى صورت نگرفته است و جا  ــرخوردگى ش س
دارد كه روانشناسان وضعيت روانى – عاطفى اين كودك – همسران را مورد مطالعه قرار 
ــمانى سلامت، اولين مساله اى كه مطرح مى شود، آغاز رابطه جنسى  دهند.  در بعد جس
ــت در حالى كه در جامعه ما صحبت از  ــى آن باردارى زودهنگام براى دختران اس و در پ
ــى، حتى در مدارس تابو به حساب مى آيند، مى توان تصور كرد كه در  آموزش هاى جنس
عرف خانوادگى نيز آموزش هاى لازم براى روابط جنسى داده نمى شود. درنتيجه اين رابطه 
ــمانى تهديدكننده  ــد براى هر دو جنس، خواه از منظر روانى، خواه از منظر جس مى توان
ــت. از آنجا كه اين نوع ازدواج ها در اقشار  ــاله مهم بعدى، باردارى زودرس اس ــد. مس باش
ــر  ــريع از كودك – همس خاصى صورت مى گيرد، معمولا انتظار باردارى و فرزندآورى س

ــوزش كافى، باعث  ــه در بالا ذكر آن رفت عدم آم ــى ديگر، همان طور ك ــى رود. از طرف م
عدم آگاهى اين كودكان از وسايل جلوگيرى از باردارى و اصولا از دنياى زنانگى – باردارى 
ــنين پايين به سلامت مادر و نوزاد لطمه مى زند، مخصوصا اگر با  ــود. باردارى در س مى ش
باردارى هاى پياپى و بدون وقفه همراه باشد.  عموما در سراسر جهان، باردارى اصلى ترين 
دليل مرگ ومير زنان بين سنين 15 تا 19سال است. خطر مرگ ومير در اثر باردارى، در اين 
ــنى 20 تا 200درصد بالاتر از خطر باردارى زنان گروه سنى 20 تا 24ساله است. گروه س
ــورهايى كه با پديده ازدواج  (Digest Innocenti)  البته آمار چه در ايران و چه در كش
زودهنگام مواجه هستند، حاكى از افزايش مرگ ومير مادر و نوزاد هستند. زايمان هايى در 
محيط هاى سنتى و خارج از چارچوب نظام بهداشتى بيمارستان ها، معمولا در استان هاى 
ــتر مشاهده مى شود. اين زايمان ها در منزل و توسط قابله هاى سنتى صورت  محروم بيش
مى گيرد و مى توانند منجر به لطمات جسمانى جدى اى به مادر شوند. از طرف ديگر نوزادان 
مادران نوجوان در برخى موارد دو برابر مادران مسن تر از دنيا مى روند و به احتمال زيادتر 
كم وزن خواهند بود. خطر مرگ ومير نوزادان كم وزن پنج تا 30 برابر بيشتر از نوزادان داراى 
وزن طبيعى است، احتمال مرگ كودك يك مادر زير 18سال در اولين سال زندگى اش، 
60 برابر بيشتر از كودكى است كه از يك مادر با سن بالاى 19سالگى به دنيا آمده است. 
ــى و عدم آموزش كافى كودك – مادرها قابليت آنها را براى  ــود كه نارس ــاهده مى ش مش
پرورش كودك مى كاهد.  گزارش هاى يونيسف همچنين ذكر مى كنند كه دختران نوجوان 
به دلايل هورمونى و فيزيولوژيكى، بيشتر مستعد ابتلا به بيمارى هاى عفونى مقاربتى و ابتلا 
به ويروس HIV هستند. به عنوان مثال تحقيقى كه در رواندا صورت گرفته حاكى از آن 
ــالگى يا قبل از اين سن باردار بوده اند، مبتلا به  ــت كه 25درصد دخترانى كه در 17س اس
ــى دختران زودتر  ويروس HIV بوده اند.  طبق يافته هاى اين تحقيق، هرچه روابط جنس
ــود، زودتر باردار مى شوند و خطر آلوده شدنشان به ويروس HIV افزايش مى يابد  آغاز ش

 .(Digest Innocenti Mars 2001)

3- آسيب هاى اجتماعى
ــيب هاى اجتماعى فراوانى در پى دارند؛ اما آنچه  البته چنين ازدواج هايى آس
ــتر گزارش شده است، مربوط به خشونت هاى خانگى است. معمولا، از آنجا  بيش
كه ويژگى هاى كودكى هنوز در رابطه زناشويى پابرجا هستند، از طرف ديگر عدم 
آموزش و آگاهى هاى اجتماعى، عواملى خشونت زا را به بار مى آورند.  معمولا در اين 
خانواده ها (و به طور عام در اكثر خانواده ها) زنان قربانيان خشونت هستند. برخى 
گزارش هاى بين المللى حاكى از اين هستند كه به عنوان مثال در مصر 29درصد 
زنان نوجوان توسط همسران خود مورد ضرب وشتم قرار مى گيرند (همان). علاوه 
بر اين، دخترانى كه در برابر خواسته پدر و مادر خود تن به ازدواج نمى دهند، نيز 
توسط خانواده هاى خود مورد خشونت واقع مى شوند. طبق گزارش هاى يونيسف 
معمولا ازدواج هاى زودهنگام منجر به ترك زن توسط شوهرش مى شود و به اين 
ترتيب دختران جوان با فقر مواجه مى شوند كه گاهى وارد چرخه باندهاى خلافكار 

شده و مجبور به فحشا يا جابه جايى موادمخدر مى شوند.
گاهى اوقات نيز اين خشونت ها را زنان با خودكشى يا خودسوزى نسبت به 
خود روا مى دارند.  آنچه ذكر شد، تنها مختصرى از سه مورد از پيامدهاى نامطلوب 
ــتر از بقيه موارد در گزارش هاى  ــه مورد بيش ــت. اين س ازدواج هاى زودرس اس
بين المللى مطرح شده اند، لازم است كه در جامعه ما و در خرده فرهنگ هاى قومى، 
طبقاتى، مذهبى و شغلى تحقيقاتى جدى از منظر جامعه شناسى و روانشناسى 
ــعه، وجود پديده كودك – همسرى،  صورت گيرد. بنا بر مفاد برنامه پنجم توس
ــكارى در نيل به اهداف آن محسوب مى شود. از طرف ديگر افزايش  تناقض آش
دختران تحصيلكرده دانشگاهى و وجود دختران بازمانده از تحصيلات كه تن به 
ــكاف عميقى در جامعه است كه اين شكاف  ازدواج زودرس داده اند، حاكى از ش

مى تواند آسيب زا باشد. 

پيامدهاى ازدواج زودهنگام كودكان

سال
86
87
88
89
90

سال
86
87
88
89
90

كل ازدواج 
841107
881592
890208
891627
874792

كل طلاق 
99852

110510
125747
137200
142842

زير 15سال
36942
38980
41758
44909
39790

زير 15سال
635
742
864
878
981

19- 15سال
348999
269724
355623
354539
329149

19-15سال
14687
16590
17389
18014
18449

جمع10-19
385941
308704
397381
399448
368939

جمع 10-19
15322
17332
18253
18892
19430
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